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ید«: چگونه پرده از رازِ زیباترین سرودِ جهان برداشته شد؟گاهی به کارِ تازهن  ی رهامِ اشه بر »سرودِ مروار

 گمهر لقمان بزر

 

ی عیسی، به هندوستان در  یارِ برگزیده  ۱۲اند هنگامی که توما، یکی از  اند و گفتههست که »سرودِ مروارید«ش خوانده  [۱]«ی توماسرودی در »کارنامه 
 .خواندزندان بود، برایِ آن که زندانیان را آرام کند، این سرود را برایشان می 

ای از این نوترند. نیز، ی توما همخوان نیست و آنها چند سده های کارنامه است با دیگر بخش (سُریانی)اند، زبانِ این سرود که به سوریگپژوهشگران دریافته
 .های توما دیده نشده استاین سرود در بیشترِ کارنامه 

ای آزاد از  نبشت یافت شده است. همچنین، بازگوییاند، این سرود تنها در یک دست ها که به زبانِ یونانی بر جای مانده جدای از سوریگ، در آن کارنامه 
 .ی یونانیِ دیگر بر جای مانده است سرود در نبشته

 ای از سرود گزیده

ای پارتی گوید که به شهری اگر به سرودِ مروارید درنگریم، پیش از هر چیز داستانی ساده بینیم که چه بسا پیشِ پا افتاده یابیمش. این سرود از شاهزاده
شود تا مرواریدی را که کنارِ اژدهایی است بردارد و به سرزمینِ خودش بازگردد. در بومِ مُدرَگ او سرزمین یا میهنِ خویش  ، فرستاده    (مصر)  دوردست، مُدرَگ

آوَرَد که کیست، گوهرش چیست و برایِ چه به مُدرَگ آمده  کند و به یادش  ای او را بیدار  ی پرنده فرستند. این نامه به گونه ای  کند. به او نامه را فراموش  
 .است. پس، به خود آید و مروارید را بردارد 

اش همزمان با خودش بزرگ شده و  بیند که جامه رود. او ای دوخته بودند. در راهِ بازگشت، این جامه به پیشوازش  او هنگامی که کودکی بود، برایش جامه 
شود. برادرش که جایگاهِ بِدخشی یا دومی را دارد با خنیاگران او را پیشواز  گیرد و با آن راهیِ سرزمینش  نیز بس نیکو و باشکوه گشته است. جامه را دربر

 .شود رود و بدان جای ماندگار گیرد و او به خانه  

 رازآمیز نمودنِ سرود 

نموده است: این سرود از چه  اند، ولی اندک اندک این داستان برایشان رازآمیز  شدهاند، در آغاز از سادگیِ داستان درشگفت کسانی که این سرود را خوانده 
ای به نزدش آمده؟ این فراموشی و این یادآوری از بهرِ چیست؟ و … .  ی پرندهگوید؟ این شاهزاده کیست؟ این جامه چرا بزرگ گشته؟ این نامه چرا به گونه 

اند و به  ی یونانی پیدا شد، دانشمندانی پرشمار را برانگیختهنبشتهکه این سرود به زبانِ سوریگ و سپس در یک دست  ۱۸۷۰اند که، از سالِ اینها پرسشهایی 
 .اند تا پاسخهایی یابندخود واداشته

س از او کسانی بسیار بدین راه رفتند که  پ [۲].ی این سرود کرد ای آلمانی به نامِ ریتزنشتاین بود که چندین کارِ برجسته دربارهسرآمدِ این دانشمندان پژوهنده 
 [ ۳].ی این بررسیها را به یک جای گرد آورد و کاری درخور به دست داد نام، همه  پژوهشگری کانادایی، پوآریه 

 زبانِ بنیادینِ سرود

ی سوریگ یافت  ی ایرانی در کمتر نبشتههمه واژه  های ایرانی، به ویژه پهلوانی )پارتی(، درش یابیم. این نبشتِ سوریگِ سرود درنگریم، بس واژهاگر به بن
این که نویسنده یا  درآمده،  زبانِ سوریگ  به  بوده و سپس  پهلوانی  به زبانِ  بنیاد  در  یا سرود  آن است که  نشانگرِ  این  و  به سوریگ، خود،  شود  ی سرود 

 .زبان بوده است پهلوانی
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تر نگاه کنیم، بدین باور رسیم که سرود در آغاز به پهلوانی سروده شده و سپس به سوریگ و یونانی برگردانده شده است، چه هر چند در  بینانه اگر باریک 
ی آهنگینش دانست. این پژوهنده  (هجاییِ هشت )ایِ پارهنبشتِ سرود به سوریگ سخنانی هست که آهنگین نماید، ولی، رویِ هم رفته، نتوان سرودِ هشتبن

 .دان آن را به سوریگ گردانده استای پهلوانیسنج را بدین رهنمون کند که سرودِ مروارید به سوریگ در بنیاد به پهلوانی بوده که نویسنده باریک 

تر از  تر از یونانی است و گاهی یونانی درستی سوریگ درستی سوریگ و یونانی، گاهی نبشتهتر بنگریم، در همسنجیِ میانِ دو نبشتهبینانه باز، اگر باریک 
ی سومی گرفته شده باشند. با  ی سوریگ از یونانی، و این دو باید از نبشتهی یونانی از سوریگ گرفته شده و نه نبشتهسوریگ. این نشان دهد که نه نبشته 

 .ی ایرانی که در این سرود هست، به روشنی به این برآیند توان رسیدن که این سرود در بن به پهلوانی بوده استمایه های پهلوانی و نیز جان واژه

 ی سرودزدن درباره گمانه

های ی نبشته ی این سرود نشان از آن دارد که از همه اند. ویژگیهای کهنه تبار دانستهاند و ازآنِ »بَرْدَیْصانِ« پارتیای گمان بردهپارهبرخی این سرود را هشت 
اند. گفتنی است که از بردیصان  اند و در این راه کوشیدهتر است و ای بسا به زمانِ بردیصان رسد. در این زمینه، برخی پژوهندگان کارهایی کردهسوریگ کهن

یبا می   .سروده، تا آن جای که در هر کوی و برزن بر سرِ زبانها بوده است هیچ سرودی به ما نرسیده است و تنها دانیم که سرودهایی بس ز

اند. هر دسته بخشی  های مانی برشمردهی آموزه اند و گروهی هم آن را بر پایه خوانده  (اشنوسی گِ )  اشاند و برخی زندیگیشماری سرودِ مروارید را ترسایی دانسته
 .های مانی یا برخیِ زندیگان یا عیسی بیابدو کوشیده تا مانندگیهای میانِ آن و زندگی و آموزه کوچک از این سرود را گرفته

، بدین جای، نشانگرِ جهانِ بد است که   ( مصر)اند که این از »هَبوط« به زمین یا جهانِ مادی گوید و مُدرَگپندارانِ این سرود گفتهبرایِ نمونه، برخی زندیگی
ی  اند که بدین سرود سویهجهانِ روشنی است که همان جهانِ بالا باشد و چنین کوشیده  که شاهزاده از آن آمده (مشرق)همین جهانِ مادی باشد و خوراسان

 .زندیگی دهند

گرایان  ی بخشهای سرودِ مروارید را با دستگاهِ اندیشگیِ مانیاند پیوندِ همه ای که در کارِ این نویسندگان هست این است که هیچ یک از آنان نتوانستهگرفتاری
 .یا زندیگان یا ترسایان یا یهودیان یا دیگر کیشها برنمایند 

ای بر آن پایه استوار  ی بخشها را در یک دستگاه نشان دهد، نه آن که یکی دو بخش گرفته و نگرههنگامی درست است که جایِ همه  (نظریه)  دانیم که یک نگره
 .شود 

را شاهزاده در پرسشهایی چونان این پرسش که شاه نشانگرِ چیست؟ چرا برادر راهی نشود و همیشه به کنارِ شاه مانَد و جایگاهِ بِدَخشی یا دومی دارد؟ چ
اند، همه را به یک جای، پاسخ گویند  را هیچ یک از نویسندگان نتوانستهاش گردد؟ و دیگر پرسشهایی از این دست  خانه مُدرَگ پسری را یابد که همراه و هم 

 .و گره از رازِ سرود بگشایند 

هایی از  گرایان و نه دیگر رستهدر این هیاهوها، پوآریه که خود کشیش است نشان داد که این سرود نه ترسایی است، نه زندیگی، نه یهودی و نه ازآنِ مانی
ی  گیریِ این دیدگاهها نشست و سستی آنها را برکشید، لیک او هم نتوانست به چیستی و چبودِ این سرود پی برد. با همهاین دست. او به سنجش و خرده 

وبست پیش  چفت هایی بیاین، پس از پژوهشِ پوآریه، هنوز هم کسان آیند و سخنانِ پیشین را بازگویند و یکی دو بخش را گیرند و برجسته کنند و نگره
 .نهند

 رازگشایی از سرود

پهنه  در  اندی سال،  و  این هزار  در  امروز،  به  تا  دینکرد  نویسندگانِ  زمانِ  پژوهنده از  مزدیسنی،  دینِ  به ویژه  ایرانی،  زبانهای  و  فرهنگ  و  به  ی دانش  ای 
گاهی و فراخژرف  .دانیِ رهامِ اشه نبوده استبینشی و زبان آ
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نبشتهای بر جای مانده، به زبانهای سوریگ و یونانی، به انگلیسی را از بن  ه تنها »سرودِ مروارید«ن  [۴]«ی پارتیشگفتِ شاهزاده ( سفرِ )رهامِ اشه اندر »ایورزِ 

گزارده که برایِ نخستین بار، پس از سالها پژوهش و بررسی، پرده از رازِ این سرودِ کهن، که پژوهندگانی بسیار برش انگشت بر دهان   پارسیگ )پهلوی( و

 .مانده بودند، برداشته است

بینیِ مزدیسنی آشنا  یکِ بخشهای سرود را در دستگاهِ اندیشگیِ مزدیسنی آشکار کرده است. چنین، هر آن که با جهان اشه، اندر سرسخن، جایگاهِ یک 
یابد که سراینده  ای نمادین در این سرود جای داده است و  وکاست و به گونه کمی مزدیسنی را بی بینی و به سنجیدگی اندیشه ی این سرود به باریک باشد، در

 .ی مزدیسنی باشدهیچ بخشی از سرود نیست که بیگانه از اندیشه 

 «. بینیِ مزدیسنی »مردم چه استپیش از هر چیز، اشه به پاسخِ این پرسش پرداخته که در جهان 

ای از سه بخشِ  ی ایرانی هر مردم آمیزهی پلاتونی و دیگر جایها که مردم را تنها از »تن« و »روان« دانند، اشه روشن کند که در اندیشه ی اندیشه واژگونه
 ,vya na, ūs ta na : اوستا« )و »جان  (tan, ast   گ؛ پارسی  tanū:  اوستا «) جهانی و سه بخشِ مینوی است. بخشهای مادی: »تنمادی یا این 

ąnman پارسیگ کالبد (gya n : ؛  )و »پیکر/  بخشهای مینوی: »روان (kirb : پارسیگ  ؛ kǝhrp:  اوستا«  ؛  ūrvan:  اوستا)  «هستند، و 
»دئنا (rūva n : پارسیگ )و  پارسیگ daē na:  اوستا«  »فرَوَشی (dē n, a yē nag/ ē vē nag : ؛  پارسیگfravas i:  اوستا)  «و   : ؛ 

fravahr/ frō har). 

 .آن هنگام که مردمی زاده شود و پای بدین جهان نهد، افزون بر بخشهای مادی، دارایِ »روان« است 

اند، چه روانی است که در بخشهای مادی جای ندارد و بیرون از آنها است. گفتنی  در کنارِ این روان، »دئنا« هست که او را »روانِ اندر راه« نیز خوانده 
های ایرانی، چونان بُندهش، برایِ آن که دئنا با دین، به همتاییِ کیش، یکی گرفته نشود، نامش را ایوینَگ که همان »آینه« باشد  نبشتهاست که در برخی کهن

 .ای است که مردم را بازتاب دهداند، چه این دئنا مانندِ آینه نهاده

 .بخشِ مینویِ هر مردم، »فرَوَشی« است. فروشی روانی است که پیش از زادن و پس از مُردن بر جای هست. به دیگر سخن، »جاودانه« استسوم 

گاه شود، روانِ مردم را هم چشمی است که بدان »بوی« یا »بَوذَهدر این میان، همان   : اوستا) «سان که تنِ مردم را چشمی است که با آن بیند و از پیرامونش آ
baōδah؛ پارسیگ :  bō y)   گویند. بوی با روان زاده شود و پس از آن که مردم میرد در کنارِ روان بر جای ماند. این چیزی جدا از روان نیست و همان

گاه شود  »چشمِ روان« است که بدان »چشمِ جان« یا »چشمِ دل« هم گفته گاهی« است و روان بی این چشم نتواند از پیرامونش آ اند. بَوذَه یا بوی به چمِ »آ
 [ ۵] .و چاره جوید

 : ؛ پارسیگgarō nma na:  اوستا)  «گفتنی است، فروشیِ مردمان هر چند که همراهِ آنان است، ولی هرگز روی به سویِ زمین نیاورد و در »گرودمان
garō dma n ) بر جای ماند. 

ها ای بازتاب یابد و این آینه از اندیشه ای مانَد که مردم هر آن چه که در این جهان انجام دهد، در آن جهان، بر دئنایش بسانِ آینه دئنا یا روانِ اندر راه هم به آینه 
 .جهانی چهره گیرد و گفتارها و کردارهای این 

 .ی نیک یا بد، گفتارِ نیک یا بد و کردارِ نیک یا بد از این روان استتنها بخشِ مینوی که در ماده جای دارد روان است. اندیشه 

ی پدری مانَد. »برادر«ش که با او راهی نشود و هماره در آن جای  کنون بازگردیم به سرود. اندر سرود، »شاهزاده« همان »روان« است که در آغاز در خانه
ای بس نیکو و مانند شده است، فرستند. همراهِ و همپایِ او »جامه«  (مصر)« مانَد »فروشیِ« او است. شاهزاده یا روان را به »جهانِ مادی«، که به »مُدرَگ

 .تابناک درست کنند که همان »دئنا« یا روانِ اندر راه باشد. بینیم که جامه یا دئنا را به او ندهند و آن در راه بر جای مانَد 

http://www.loghman.org/1012-3/
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او در مُدرَگ چیست؟ نزدِ ایرانیان »کنشِ نیک« که مردم در این جهان انجام دهد به »مروارید« یا دستیابیِ به   (یوظیفه )شاهزاده به مُدرَگ رود. خویشکاریِ 
ی کلیله و دمنه سخن از سفتنِ مروارید است و بدین جای سخن از دستیابی ای سُغدی و نیز در دیباجه مروارید یا سُفتنِ مروارید مانند شده است. در نبشته

وارید یا کنشِ  به مروارید. خویشکاریِ شاهزاده این است که مروارید را از »اژدها« که »اهریمن« باشد رهایی بخشد و پیدایش کند. ازبهرِ این یافتنِ مر
یبا گردد   .نیک است که جامه یا همان دئنای شاهزاده ز

تنها نیست و او یک   شاهزاده یا روان آن هنگام که در مُدرَگ یا جهانِ مادی است دچار فراموشی شود و زمانی از یاد بَرَد که از کجا است. دانیم که شاهزاده
گاهی است که چشمِ روان باشد و در کنارِ او و همراهِ او در این جهان بر جای مانَد خانه همراهِ جوان یابد و هم  .ی او شود. این »همراه« همان »بوی« یا آ

ه« ی »نامه« و »پرنده«سان در  او به گونه  (  /arrahvx / adam farr:  ؛ پارسیگnahǝarvx:  ی )اوستاشاهزاده چون گوهری نیک دارد، »فَرَّ
 .اش کند که در این جهان برایِ چه آمده و چه باید کنداش آید و یادآوریپی

 .اش باشد، بازگردد چونان روانِ پس از مرگ، شاهزاده هم پس از آن که مروارید را به دست آوَرَد به سویِ سرزمینش، که به سویِ فروشی

گونه که  همان  –ای نیکو و خوبروی و خوشبوی به نزدِ روانش آید ی دوشیزهی مزدیسنی، اگر مردی یا زنی نیک درگذرد، دئنای او، در راه، به گونه در اندیشه 
اش  ای است که در پی ی »آینه« به کار برده شده است و سراینده خود گوید که جامه مانندِ آینه نبشتِ سوریگ واژهدر راه آن جامه به نزدِ شاهزاده آید. در بن

روان همراهِ دئنا شود و با آن یکی   (یعنی )اش نبود. شاهزاده جامه را پوشد، ایای میانِ خودِ او و دئنا یا جامه آمده و درست انگار خودش بود و هیچ دیگرسانی
 .گردد و به سویِ فروشیِ خودش رود 

ی پیشواز و سرایِ سرود« است. بینیم که »سرایندگان« آیند و شاهزاده را »پیشواز« گیرند. در پایان، در آن جای )گرودمان(،  گرودمان« به چمِ »خانه »
 .اش باشد، در سرایِ »پدر« که »هرمزد« باشد، برایِ همیشه مانَدشاهزاده یا روان، همراهِ برادرش که فروشی

گاهینیز در »ایورزِ شگفتِ شاهزاده  -مادر کیست؟ دو راهنما و نیز دو گنجور نمادهای چیستند؟  –به دیگر رازها   خواستاران  ی پارتی« پرداخته شده است که آ
 .درنگرند (کتاب)توانند به خودِ نِبیگ

پایه   -این که پادشاه و برادر کیستند، آن جوان همراهِ شاهزاده کیست، مروارید و جامه چیستند و …-ی پرسشها  چنین دیده شود که اشه به همه  ی  بر 
 .ی بخشهای سرود را به درستی سرِ جایِ خود نهاده و پرده از رازشان برگرفته استبینیِ مزدیسنی به روشنی پاسخ داده و نه یک بخش که همه جهان 

 بازسازی سرود به پارسیگ: چرای و چگونگیِ آن 

بتواند به این زبان رهامِ اشه، کم  تا  ایر بگزیند. آن گاه چند سالی کشید  باید یک زبانِ    وبیش، سی سالِ پیش، به این جای رسید که برایِ شناختنِ ایری 
 .گرداند، انگلیسی و فرانسیگ و نیز پارسینویسد، پس به دیگر زبان می نویسد نخست به پارسیگ )پهلوی( می اندیشیدن. پس از آن، هر چه می 

ده بود  این پرسشی است که او پی افکنده است: آیا به راستی پارسیگ زنده شاید کردن؟ در پاسخ، دو نمونه درنگیدنی است: یک، سَنسکریت که خود زن
اند، و بهری، آن چه  اند بنگریم، بهری از عربی یاری گرفتهلیک روی به گسترش نهاد جدا از اردو و هندوستانی. دُدیگر، عبری. اگر به عبری که زنده کرده 

 .اند آمیخته و بی بنِ استواررو، زبانی سرِ هم کردهاست، از رومی و هلنی و اروپایی. زین  (صناعت)دانش و کِرّوگی

نبشتها و پاپیروسها و چرمها  ها و نِبیگها و مُهرها و سنگهای پارسیگ داریم از نامه دانیم برایِ این که تواناییِ پارسیگ بیابیم، نخست هر آن چه اندر نبشته 
خُتنی و  و … نیز هر آن چه به زبانهای دیگر رفته چون ارمنی و سوریگ و عربی و … باید بنگریم، پس زبانهای خویش چون سُغدی و پهلوانی/ پارتی و  

و اوستایی. برای این که به یک زبان سخن بگوییم چیزهایی باید بدانیم که نمونه را اندر   پارسه )پارسیِ باستان( چونتر  بلخی و …، و نیز زبانهای کهن

http://www.loghman.org/1012-3/
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نبشتهنامه واژه اندر  را  نمونه  داریم،  پارسیگشان  همتای  این همه  با  و …  »بله«، »سلام«  »آقا«،  مانندِ  نیست،  مکنزی  مُدرَگی  »آقا«   (مصر)های  برایِ 
 .اندهای ترفان »اُهای« آمده که هنینگ )و پس از او( درست اندرنیافته»خدای« و »خدایگ« آمده، و یا برایِ »بله« اندر نبشته 

نوشته و چند و چونِ    را  «نبیگِ »زبانِ پارسیگ نیز،بینانه خوانده و آوانویسی کرده است.  های پارسیگ را باریک اندر این راه، رهامِ اشه یک یکِ نبشته

گاهی  شناسیِ زبانِ پارسیگ را به گستردگیِ وسازی و واجدستورِ زبان، واژه خواستاران نهاده است.  هماهنگی و ژرفایی که تا پیش از این نشده، فرادستِ آ
ای نیست جز آن که پیش از هر چیز خوانشی  ریزیِ کاخی بلند که از باد و باران گزند نیابد، چاره ی اینها از این روی است که نیک اندریافته که برای پی همه

 .ای که از آسیبِ روزگار به امروز رسیده است داشته باشیمدرست از هر آن نبشته

است. این کاری است که هنوز هندوان کنند و برخی به سنسکریت نویسند. نیز،   ی رازهای ایر سخن گفتنبه هر روی، آرزویِ اشه از درونِ ایرمان درباره
اند و از گزندِ روزگار ای با زبانشناسان پیدا نبوَد، خود آستین بالا زده و کارهایی چند که به بن پارسیگ بودهاز آن جای که بر این باور است هیچ زبانِ زنده 

را که از سوریگ به پارسیگ گزارده است، یا »آیینِ اردشیر« را که از عربی   گویاییِ ارستو« از پاولِ پارسی » چونان  –اند بازسازی کرده است  از دست رفته 

 .به پارسیگ نهاده

آهنگ، که نیرو دادن به پارسیگ باشد، اشه »سرودِ مروارید« را به پارسیگ بازسازی کرده است. هر چند که شاید بنِ  ی همین فرجامبدین جای و بر پایه 
گاهان و پهلوانیسرود پهلوانی باشد، لیک پارسیگ نیست و این دو زبان همزادند، تا آن جای که اگر کسی    دانان دانند که میان این دو زبان چندان جداییآ

 .یکی از این دو را شناسد، آن دیگری را هم شناسد 

های یونانی ی واژه ی پارتی« بینیم، پیش از هر چیز، اشه سرود را زبانشناسانه بررسی کرده و همه گونه که در نبیگِ »ایورزِ شگفتِ شاهزادهاندر این راه، همان 
های سوریگِ بر اند واکاویده است. پس از این بررسی، پژوهش شده که در نبشتهنبشتِ سرودِ مروارید به کار رفتههای سوریگ که اندر بنی واژهو نیز همه

ای آورده باشد، زبانِ کهنِ سرود را زنده کرده، تا  اند. چنین، او بی آن که از خود واژهای گذاشته های پارسیگ یا سغدی چه واژه جای مانده به همتاییِ واژه 
 .اش هم آن را بیند، اندرزمان آن را بشناسد و درشگفت نشود آن جای که اگر سراینده 

یافته که در ایرانِ باستان سرودِ مروارید »نمایشِ با ساز و آواز«، یا به گفته  ی فرنگیها »اُپرا«، بوده است. بر همین پایه، آهنگ در سرودِ اشه این را نیز در
 .جای یکنواخت نیست و هر بند آهنگین، لیک آهنگِ خود را دارد  بازسازی شده به پارسیگ نیز در همه

یباترین؟  چرا ز

یبایی تنها آن زمان رخ نماید که پایِ همسنجی به میان آید. پس، پرسیدنی است که کدامین سرودِ جهانِ باستان را توان با »ایورزِ شگفتِ  ی پارتی«   شاهزادهز
یباتر است؟ روشن  (draxt asūrī g)«  یا »سرودِ مروارید« همسنجی کرد؟ نمونه را، آیا »درختِ آسوری ، که ای بسا همزمان با سرودِ مروارید باشد، ز

دارد درش آن همه درخشش و نرمی که در سرودِ مروارید است و خواننده را به اندیشه وا    است که نه. چه درختِ آسوری سرودی است سرراست و ساده و
یبایی و اندیشه ی نبشتهنیست. همه  برانگیزی نیابیم. از همین رو است که کیشداران پایفشارانه سرودِ های سوریگ را هم زیر و زبر کنیم، سرودی بدین ز

 !انداش خوانده ی مانی اند آن را برآمده از آموزه اند و بدان جای هم که از رنگِ سامی زدن بدان درمانده مروارید را رنگِ یهودی، ترسایی، زندیگی و … زده

 پیامِ سرود برایِ امروزیان 

 :خوانیم (cī dag handarz ī  pō ryō dkē s a n) اندرزِ پوریودکیشان در نخستین بندِ چیده 

ام؟  ام؟ از کجا آمدم و به کجا بازشوم؟ از کدام پیوند و تخمه ام و خویشِ کی ساله رسد، پس او را این چند چیز بباید دانستن که: کی۱۵(  سنِ )هر مردم که به دادِ »
یا بدان؟ مردمم،  ام خویشکاریِ گیتی و چه مزدِ مینو؟ از مینو آمدم، یا به گیتی بودم؟ خویشِ هرمزدم، یا اهرمن؟ خویشِ یزدانم، یا دیوان؟ خویشِ بهانم،چه 

http://www.loghman.org/1016-1/
http://www.loghman.org/1003-1/
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ام دشمن؟ بُن یک، یا دو؟ از کی نیکی و از کی بدی؟ از کی روشنی و از کی  ام دوست، و کی ام زیان؟ کی ام سود و چی یا دیو؟ راه چند؟ دینم کدام؟ چی 
 [ ۶]« تاریکی؟ از کی خوشبویی و از کی گندی؟ از کی داد و از کی بیداد؟ از کی بخشایش و از کی ناآمرزش؟

آموزگاران یا پوریودکیشان است،  ی نخستی همین آموزهنهادند. سرودِ مروارید دربردارنده که دانایانِ کهن پیشِ رویِ مردمان می   اند بنیادین اینها پرسشهایی 
یباتر تا بر بنِ جانِ مردمان نشیند و آنان را به اندیشه وادارد   .لیک با زبانی داستانی و دلنشین و بس ز

اید تا مروارید را از کنارِ اژدها بردارید. به دیگر سخن، کنشِ نیک  اند که شاهزادگانی هستید که بدین جهان پای نهادهچنین، دانایانِ کهن مردمان را گفته
ی پدر و مادرِ خویش بازگردید و با برادرِ ی زیبای خود را دوباره پوشید و دیگربار به خانه بورزید و روشی درست در زندگی پیشه کنید تا بتوانید آن جامه 

 .خود، که فروشی است، همراه شوید

 !های مزدیسنی توان به دست دادن؟روزتر از این از آموزهتر و به آیا سخنی باریک 

  

 نوشتها پی 

[۱] . Acts ōf St Thōmas. 

 :برایِ نمونه درنگرید بدین کارِ اوی   .[۲]

Richard Aūgūst Rēitzēnstēin, Das iranische Erlösungsmysterium: Religionsgeschichtliche 

Untersuchungen, ۱۹۲۱. 

[۳] . Paūl-Hūbērt Pōiriēr, L’hymne de la perle des Actes de Thomas, Lōūvain-la-Nēūvē, 1981. 

[۴] . Raham Asha, The Parthian Prince’s Remarkable Journey (The so-called Hymn of the Pearl), 

Arrōū, Alain Mōlē, 2021, Tēhran, Sadē, 2022. 

بینیِ مزدیسنی بدان پایه  دستگاهِ مزدیسنی هنوز آشنا نیست و جای نیفتاده است. هنگامی که دانشِ اوستاشناسِ نامیِ فرانسیگ، ژان کلنز، از جهان  .[۵]
د بود. چنین، جهانِ امروز  است که گوید آن گاه که مردم میرد، »بَوذَه« نیز از میان رود، و چنین روان را کور داند، جایگاه و پایگاهِ دیگران بهتر از این نتوان

 .در کودکیِ شناختِ مزدیسنی است 

[۶] . CHP 1 harv mardō m ka ō  da d ī  pa nzdahsa lag rasēd, ē g-is  ē n and tis bē  da nistan aba yēd 

kū : 

kē  ham, ūd kē  xvē s  ham? 

Ud az kū  mad ham, ūd aba z ō  kū  s avam? 

Ud az  adam pēyvann ūd tō hm ham? 

ū-m cē  xvē s ka rī h ī  gē tī g, ūd cē  mizd ī  mē nō g? 

Ud az mē nō g mad ham, aya b pēd gē tī g bū d ham? 

https://parsianjoman.org/?p=9157#_ftnref1
https://parsianjoman.org/?p=9157#_ftnref2
https://parsianjoman.org/?p=9157#_ftnref3
https://parsianjoman.org/?p=9157#_ftnref1
https://parsianjoman.org/?p=9157#_ftnref6
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 adam d xvē s  ham, aya b ahrmēn? 

Yazda n xvē s  ham, aya b dē va n? 

Vēha n xvē s  ham, aya b vattara n? 

Mardō m ham, aya b dē v? 

Ra h cand? 

ū-m dē n  adam? 

ū-m cē  sū d, ū-m cē  zya n? 

ū-m kē  dō st, ū-m kē  dūs mēn? 

Būnē s tag ē k, aya b dō? 

Ud az kē  nē kī h, ūd az kē  vadī h? 

Ud az kē  rō s nī h, ūd az kē  ta rī kī h? 

Ud az kē  hūbō yī h, ūd az kē  gēnnagī h? 

Ud az kē  da dēsta nī h, ūd az kē  ada dēsta nī h? 

Ud az kē  abaxs a yis n, ūd az kē  ana mūrzis n? 

⥈ 

 انجمن« انتشار یافت: سایتِ »پارسیاین نوشته پیشتر در وب 

https://parsianjōman.ōrg/?p=9157 
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